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  لوح مبارک عید صیام و نوروز ⁠ -

 الأعظم

أَنفُْسَهُمْ عَمَّا یکَْرَهُهُ رِضاَئُکَ،  کَ الْحَمْدُ یَا إِلَهِیْ بِمَا جَعلَْتَ النَّیْرُوْزَ عِیْدًا لِلَّذِیْنَ صَامُوْا فِیْ حُبِّکَ وَکَفُّوْا  ل

ائِکَ، أَیْ رَبِّ  أَیْ رَبِّ اجْعَلهُْمْ مِنْ نَارِ حُبِّکَ وَحَرَارَةِ صَوْمکَِ مُشْتعَِلِیْنَ فِیْ أَمْرکَِ وَمُشْتَغِلیِْنَ بِذِکْرِکَ وَثَنَ

لِ بِفَضْلِکَ وَإِحْسَانِکَ لأنََّ الأَعمَْالَ کُلَّهَا مُعَلَّقَۀٌ بِقَبُوْلکَِ وَمنَُوطَۀٌ لَمَّا زَیَّنْتَهُمْ بِطرَِازِ الصَّوْمِ زَیِّنْهُمْ بِطِرَازِ القَبوُْ

امَ حُکْمَ الإِفْطَارِ بِأَمْرِکَ، لَوْ تَحْکُمُ لِمَنْ أَفْطَرَ حُکْمَ الصَّوْمِ إِنَّهُ مِمَّنْ صَامَ فِیْ أَزَلِ الآزالِ وَلَوْ تَحْکُمُ لِمَنْ صَ

ودُ فِی نْ اغْبَرَّ بِهِ ثَوْبُ الأَمرِْ وَبَعُدَ عَنْ زلُالِ هَذَا السِّلسَْالِ، أَنْتَ الَّذِیْ بِکَ نُصِبتَْ رایَۀُ أَنْتَ المَحْمُإِنَّهُ مِمَّ

شَرَفَ کُلِّ أَمْرٍ   فِعْلِکَ وَارْتَفَعتَْ أَعْلامُ أَنْتَ المُطَاعُ فِیْ أَمْرِکَ، عرَِّفْ یَا إِلهِیْ عِبَادَکَ هَذَا المَقَامَ لِیَعْلَمُوا

کَ وَأَمْرِکَ لِئَلا  بِأَمْرِکَ وَکَلِمَتِکَ وفََضْلِ کُلِّ عَمَلٍ بِإِذْنِکَ وَإِرَادتَِکَ، وَلِیرََوْا زِمَامَ الأَعمَْالِ فِی قَبْضَۀِ قَبُوْلِ 

المَسِیحُ یَنطِْقُ  فِیهَا  الَّتی  الأَیَّامِ  هَذِهِ  فِی  عَنْ جَمَالکَِ  وَیَتَکَلَّمُ   یَمْنَعَهُمْ شَیْءٌ  الرُّوحِْ  مُوجِدَ  یَا  لکََ  المُلْکُ 

مَقَرِّ ظُهوُْرِ   الْوُرُودَْ فِی  وَکَتَبْتَ لأَصفِْیَائِکَ  أَظْهرَْتَ جَمَالَکَ  بِمَا  یَا مَحْبُوْبُ  اسْمِکَ الحَبیِبُ لَکَ الحَمْدُ 

ذَاتِکَ وَمظَْهَرِ صِفَاتِکَ، أَیْ رَبِّ قَدْ    مَطْلِعِ  ىاکَ مُقْبِلا إِلَالأَعْظَمِ الَّذِیْ بِهِ نَاحَ الأُمَمُ إِلَّا مَنِ انْقَطَعَ عَمَّا سِوَ

لِلَّذِیْنَ وَرَدُوا  أفَْطَرَ الْیَوْمَ غُصْنُکَ وَمَنْ فیِْ حَوْلکَِ بعَْدَمَا صَامُوا فِی جِوَارِکَ طَلَبًا لِرِضَائِکَ، قَدِّرْ لَهُ وَلَهُمْ وَ 

 خَیْرٍ قَدَّرْتَهُ فیِ کِتَابِکَ ثُمَّ ارْزُقْهُمْ مَا هوَُ خَیْرٌ لَهُمْ فیِ الدُّنْیَا واَلآخِرَةِ إِنَّکَ أَنتَْ عَلَیکَْ فِی هَذِهِ الأَیَّامِ کُلَّ 

 .العَلِیْمُ الحَکِیمُْ

 ۱۳۸ص  -ادعیه حضرت محبوب                                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 



  فارسیه ب لوح مبارکمضمون 

حمد و ستایش تو را سزاست ای پروردگار من، که نوروز را عیدی قرار دادی  "اوست عظیم ترین "

از آنچه که   به خاطر محبت تو، صائم شدند و نفسهایشان )خودشان( را منع نمودند  برای کسانی که 

ای خدای من، آنان را از آتش حبّ خودت و راهت دارد )مورد رضایت تو نیست(.رضای تو از آن ک

ای پروردگار   غول به ذکر و ستایِشَت قرار بده.حرارت صیامت )روزه ات(، مشتعل در امر خود و مش

به زینت قبول در درگاهت با فضل و احسان   ،من، همان گونه که آنان را به زیور روزه، مزیّن فرمودی

اگر برای کسی که  خود، مزیّن فرما. براستی که جمیع اعمال معلّق به قبول تو و وابسته به امرِ تو است.

کسانی محسوب است که همیشه)از ةافطار نموده)صائم نیست(، حکم صوم بنمایی، براستی که او از زمر

و از کسانی اابتدای خلقت(، روزه دار بوده و اگر برای کسی که روزه دارد حکم افطار بفرمایی، همانا  

او آلوده شده )غبار گرفته( و از آب گوارای این چشمه دور)محروم( مانده    ۀاست که لباس امر به واسط

واسطه است. به  که   پرچم   و  شده  نصب  ،"هستی  شده  ستایش  خود  عملِ  در  تو"پرچم   اتتویی آن 

  .است   شده مرتفع ،" هستی( شده اطاعت)  مُطاع  امرت، در تو"های

 است  توۀ  شرفَ هر امری به فرمان تو و کلم  من، این مقام را به بندگانت بشناسان که بدانند کهای خدای  

 اختیار   در  کارهاهمۀ  که  کنند   مشاهده  همچنین   و  توست  خواست  و  اجازه  به  نیز  عملی  هر  فضل  و

فرمانت است و هیچ چیزی آنها را از عرفان )زیارت( جمال تو در این ایّام، منع نکند،    و  تو  قبول(قبضۀ)

  حضرت)حبیب  و   "هستی  روح  خالق  که  است  تو  آنِ  از  پادشاهی"ایّامی که در آن مسیح نطق می نماید  

 فرمودی   ظاهر  را  خود  جمال  که  آن  واسطۀ  به  محبوب،  ای  سزاست  را  تو  ستایش"  که  میکند  تکلّم(  محمد

 امتّ   آن  به  که  اعظمی  اسم  فرمودی،  مقدّر  را   و برای برگزیدگانت، ورود در جایگاهِ ظهورِ اسم اعظمت

 اقبال   تو  صفات  ظهور  محل  و  تو  ذات   مَطلَعِ  به  و(  شد  منقطع)  برید  تو  غیر   از  که  کسی  مگر  نمودند  ناله  ها

عبدالبها( و هر که حول تو است افطار نمودند  صنِ تو )حضرت ای پروردگار براستی که امروز غُ .نمود

مقدّر فرما برای او و برای آنان و کسانی  بعد از آنکه در جوار تو به خاطر طلب رضای تو صائم شدند.

که در این روزها بر او وارد شدند، هر خیری را که در کتابت مقدّر فرمودی. سپس به آنان روزی عطا 

 به درستی که تو عالم و دانائی  کن از آنچه که برایشان در دنیا و آخرت، بهترین است.

 



 ء حضرت عبدالبها مبارک لوح-

پس خاک   ،ضان آیدیَفَه  غمام عرفان ب،نسیم رحمانی وزد    ،ای یار مهربان، چون موسم بهار روحانی رسد

البَلَدُ الطَّیبُِّ یخَْرُجُ نَباتُهُ بِإذْنِ رَبِّه، حمد کن خدا را که زمین پاک بودی و   .گل و ریاحین برویاند،پاک  

وفور هور و فیض مُگلشن عرفان گشتی و کوثر ایقان نوشیدی. پس از این ماء طَ  ،از فیض رحمت حقّ

حیات ابدیّه بخش و فیوضات رحمانیّه    .مردگان را زنده نما و اشجار پژمرده را تر و تازه فرما   ،ربّ غفور

آتشی برافروز   .مبذول نما. امروز روز نیروز است و جمیع اشیاء منتظر انتشار نفحات قدس مطلع ظهور

اللّه بخشد و شمعی روشن کن که جهان ظلمانی را نورانی نماید نهالی    .که قلوب را حرارت محبتّ 

زوال است مگر الطاف ه  شنوی رو بتر بخشد. آنچه بینی و    ةبنشان که بارور گردد و شجری بپرور که میو

قُعَ  .حضرت لایزال مَنقریب  بینی و زینت و آلایش جهان راصور معمور را  یابی. پس   ،طمور  معدوم 

در   .آرایش عالم انسانی طلب و محبّت و مهربانی کن و هر زخمی را مرهم باش و هر دردی را درمان

تشنگان را آب گوارا .ساء  باح و مَ هر دم بیچارگان را ملجا و پناه شو و درماندگان را دستگیر در هر صَ 

 باش و گمگشتگان را محل سکون و قرار.

 ۱۷۵صفحه ۳ جلد  - عبدالبهاء  حضرت مکاتیب از منتخباتی                                                   

 

 

  امراللهحضرت ولی   بیان -

لّۀ  حُ  ، رابیایزد متعال را شایسته و سزا که در این روز فیروز و عید نوروز که جهان تُ  ،قیاس حمد بی "

بخش جلوة ربیع الهی نیز در کلّ موهبت در بر نموده و به حلیۀ حیات جدید مزیّن گشته، تأثیرات حیرت 

اش از جهت ریاض قلوب ستایندگان اسم اعظم در شدّ اشراق ظاهر و باهر و نفحات مسکیه آفاق به اَ

 تضوّع.لدان ساطع و مُ اکثر بُ

 ۱۵۹ص  ۱۹۳۹-۱۹۲۷مبارکه توقیعات                                                                                 



 دین بهائی و نوروز-

ممکن   شمارد ،دیانت بهائی است.  عید دینی و آغاز سال خود می  تنها آیینی در جهان که نوروز را رسماً

بودند و آغاز سال   است برخی سبب را این حقیقت بدانند که بنیانگذاران این آیین،باب و بهاءالله،ایرانی

توانست چیزی جز روز اعتدال بهاری یعنی آغاز نوروز باشد. اما این نکته را نیز باید در    برای ایشان نمی

نظر داشت که ایشان هم چنین میتوانستند روز تولد یا اظهار امر خود را آغاز سال بهائی قرار دهند که  

 و ن هَکُ رسمی با آن زدن  گره و دینی  چنین نکردند.در واقع جدا ساختن آغاز سال بهائی از یک واقعۀ

  نه  و  کرد  تحکیم  ایرانی  دینهای  مدار  در  را  آیین   این   است،حضور  ایرانیان  تهویّ   نمایندة  که  تاریخی،

 تاریخ   و  ایران  ستایش.ساخت  جهانی  جشنی  را  نوروز  ،جهان  سراسر  در  دین   این   گسترش  با  که  آن،  تنها

اءالله و عبدالبهاء در تضاد کامل با سخنان کسانی است که دوران پیش از  به  آثار  در  آن  کهن   تمدن  و

ن نَارزشی قائل نیستند.آثار دینی بهائی هیچ یک از سُت ایران میدانند و برای آن  اسلام را دوران جاهلیّ

بهائیان ایران همراه با دیگرهم میهنان خود   نوروز را بد نمیداند و کفرآمیز نمی شمرد. به همین جهت

 نن نوروز را گرامی میدارند. مراسم و سُ

 فرهنگی  میراث  عنوان   به– یونسکو– جشن نوروز از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

و مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه ای ماه مارچ مطابق (  ۲۰۰۹)  گردید  ثبت  بشریت  معنوی  و

 اول بهار را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت. 

 نوروز هویت ملی و دینی ایرانیان به قلم فریدون وهمن.                                                                 

 

 

 

 

 



 شعر -

 ارضیــــع بهـ ـفــرّ جــــوانی گرفت طفل رَ

 شیر خوارۀ شکوف ،ــــــن شست بــازبَلب ز لَ

 بــــــــــاز درختــــان شدند بـــارور و بــــاردار 

 یان روزگـــارکرد عَ ، سـِـــرّ نهان هر چه داشت

  تـــــــو گـــــویی امـــروز شد سرّ خــــدا آشکار

  وزید ىیازاَ باد گذشت ىفصل بهار

 زهر شجر شد پدید ،واکه رنگ رنگفَ

  بنفش و زرد و کبود ، سیاه و سرخ و سپید

 بید  ریخت سر به خاک بی بری،زحسرت 

 چنار  زد خود  به نار تهی،زداغ دست 

  برین  بهشت رشک بوستان شده باز 

 وطین  ماء ۀلطیف ،گرفت تیصورت هس

  عین به صورت گونه گون آمده ماء مَ

 فندقِ و زیتون و تین ،وز وپسته و بادام و جُ

  انار و سیب  و بیرنج و نارنج و به، آتُ

  تنگباغ توانگر گرفت شکر او تنگ 

 عل و درُش رنگ رنگ لَ ، ش گونه گون رَسیم و زَ

  زُمُردش سنگ سنگ ،دش کیل کیلرجَزبَ

 راریش چنگ چنگ دُ ،لآلی اش مشت مشت

 خزانه اش کوه کوه جواهرش بار بار 

 

 

 


